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كلاغ‌هاى سیاه چنان  نبود،  آن‌جا  در  زینب؟ع؟  گر  ا كه 
كه به جز سیاهى چیزى  بر جنایاتشان بال مى‌گستردند 
گشوده است،  كه تا قرآن  به یادگار نمى‌ماند و این است 
كه مرگ قهرمانان  كتاب عاشورا بسته نخواهد شد. چرا 
زینب؟ع؟  و  نیست  كتاب  بــرگ  آخرین  داســتــان،  ایــن 
كرد. فصلى بى‌پایان  كتاب ضمیمه  فصلى دیگر بر این 
كه همچنان ورق مى‌خورد و هر ورقش عاشورایى است 
و نه تنها هر زمینى، كه هر سینه‌اى كربلایى است كه هر 
دم در آن عاشورایى بپاست و حسینى و یزیدى در پهنه 
كه  كدام پیروز شوند. هر چند  آن به نبرد ایستاده‌اند. تا 
كه  چــرا  اســت.  نخورده  شكست  گــاه  هیچ  حسین؟ع؟ 
كه على؟ع؟ ذوالفقار  همیشه زینبى هست تا همچنان 
طوفان  چون  و  بركشد  كام  از  زبــان  برمى‌كشید؛  نیام  از 
گردن  با  اســارت هم  در  و  و چون سیل بخروشد  بتوفد 
گام بردارد و با روى افروخته بر سر ابن‌زیادها و  افراخته 

یزیدها فریاد بكشد.
شكست  گــاه  هیچ  و  نمرد  گــاه  هیچ  حسین؟ع؟  آرى، 
حسین؟ع؟  پرچم  نیفتاد.  زمین  بر  پرچمش  و  نخورد. 
امــا خــاك‌آلــوده نشد. و حسین؟ع؟ نه  خــون‌آلــوده شــد؛ 
چنگ  به  روز  آن  كه  غنیمت  بسا  نخورد  شكست  تنها 
گران شهادت  گوهر  گذاشت. او  آورد و براى ما به ودیعه 
این  از  غنیمتى  چــه  و  گرفت  غنیمت  بــه  دشمن  از  را 

گران‌مایه‌تر؟!‌
گر مرده بود، چرا پس از سالها  آرى حسین؟ع؟ نمرد، كه ا
كسى  گر  ا و  ببندند  آب  را  او  قبر  تا  داد  دستور  »متوكل« 

كنند. و اما یزید، او  به زیارت آن برود، دستش را قطع 
كه از  نه تنها نتوانست از خود حسین؟ع؟ بیعت بگیرد 
كه خون حسین؟ع؟ پیام و  خون او نیز نتوانست. چرا 
در  ما  تا  بود  آن  از  ماند،  زنــده  گر  ا یزید  و  داشــت  پیامبر 
انتقام  و  بكشیم  را  یزیدى  روز  هر  خ  سر خط  آن  امتداد 
سوى  آن  تا  و  مى‌جوشد  هنوز  كه  را  حسین؟ع؟  خــون 

هنوز خواهد جوشید از آنان بگیریم. 
و عاشورا، نه یك آغاز بود و نه یك پایان! عاشورا »یك 

ادامه« بود!‌ یك امتداد! برشى از یك امتداد!‌
كــار  ــداد بــــود،  ــتـ ــده ایـــن امـ ــنـ ــه‌دهـ ــنـــب؟ع؟، ادامـ و زیـ
كاروان خون حسین؟ع؟ به  حسین؟ع؟ پایان یافت. و 
گذشت و هنوز  راه افتاد. از پیچ و خم جاده‌هاى تاریخ 
كــاروان،  این  كاروانسالار  مــى‌رود.  پیش  همچنان  هم 
كه یك مفهوم بود !‌ یك  نه یك زن، و نه یك شخص، 
كاروان را به پیش مى‌راند !‌ و زینب؟ع؟  مفهوم مجرد، 

آن مفهوم بود !‌

كه تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و   و همین تربت پاك شهیدان است 
كه با شهادت  دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان 
كه در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال  رفتند! خوشا به حال آنان 
وراندند!  گوهرها را در دامن خود پر كه این  آن‌هایی 
وی مشتاقان باز، و ما را  كتاب شهادت را همچنان به ر خداوندا، این دفتر و 
كشور ما و ملت ما هنوز در آغاز  وم مكن. خداوندا،  هم از وصول به آن محر
وغ را حافظ و  زه‏اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فر راه مبار
نگهبان باش. 
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كشته شدن  كند، بر  كه بر تشنگى صبر   صبر امام حسین؟ع؟ فقط این نبود 
كه دیگران،  كند؛ اینها صبرِ آسان است. صبرِ سخت‌تر این است  یاران صبر 
كار  گاه، افراد محترم هى بگویند آقا نكنید، این  افراد صاحب نفوذ، افراد آ
ك‌ىها؟ افرادى  كنند.  كار خطرناك است. هى ایجاد تردید  غلط است، این 
بیر، عبدالله عباس؛ این شخصیت‌هاى برجسته‌ى  مثل عبدالله جعفر، عبدالله ز
كار را...  وز دنیا، آقازاده‌هاى مهم اسلام، اینها هى بگویند نكن این  رگ آن ر بز
كه در مقابل این اظهارات، در واقع وسوسه‌ها، تردیدافكن‌ىها، راه شرعى  آن 
كسى  زد و قدم در این راه بگذارد، او همان  درست‌كردن‌ها بایستد و دلش نلر
كه می‌تواند این تحول عظیم را به وجود بیاورد. است 
بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 13 /90/4
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ضرب‏المثل  ما  ــرای  ب الــهِــجــرَة«  بَعدَ  بُ  ــعــرُّ ــتَّ »ال اصطلاح 
است. این اصطلاح به چه معنا است؟ در فقه هم داریم 
مثلًا  است.  کبیره  گناهان  از  هجرت«  از  پس  »تعرّب  که 
کفر  بــه ســوی  اســام  از  گــر مــجــدّداً  ا آورده،  اســام  کسی 
البته  الهجرة«.  بعد  »التعرّب  م‌یگویند  این  به  برگردد، 
کنایی دارد. یعنی  اینجا جنبۀ استعاره‌ای و  ب« در  »تعرُّ
بعد از آنک‏ه فهمیدی و وارد وادی دانایی شدی و حق را 
شناختی، از حق روی برگردانی و دوباره به سمت باطل 
بروی و عقب‌گرد کنی! در اینجا به شناخت حق م‌یگویند 

»هجرت« و به بازگشت از حق م‏یگویند »تعرّب«.
که دسترسی پیدا  از آن  الهجرة« یعنی بعد  »التعرّب بعد 
ــد، دوبـــاره بــرگــردی و  ــ کــردی و مــدّتــی تــو را بــه راه آوردن
اجتماعی،  چه  و  شخصی  عقب‌گرد  چه  کنی؛  عقب‌گرد 
کرم)صل الله علیه و اله و سلم(  فرقی نمک‌یند. پیغمبر ا
گفت؛ ولی آنها بعد  که آمد، معارف اسلامی را به جامعه 
از ایشان برگشتند. این تعرّب بعد از هجرت است. پس 
معلوم م‌یشود که هجرت به معنای حرکت درونی انسان 

به سوی شناخت معارف است.
همۀ این موارد، امور درونی هستند که ما به آن م‌یگوییم 
»هجرت کبری«. هجرت صغری هم همیشه برای حفظ 
این هجرت کبری است. حالا م‌یرویم سراغ انبیای الهی؛ 
به  مکّه  از  و سلم( چرا  اله  و  کرم)صل الله علیه  ا پیغمبر 
که  بود  کبری  بــرای حفظ هجرت  کــرد؟  مدینه هجرت 

تازه‏مسلمانان  آن  به  چرا  داد.  انجام  را  صغری  هجرت 
مسلمان‌ها  م‌یخواست  چــون  بــرویــد؟  حبشه  به  فرمود 
کفّار قریش سخت‏گیری مک‌یردند  کنند.  دینشان را حفظ 
و نم‏یگذاشتند، لذا حضرت فرمود بروید حبشه تا بتوانید 
کنار هجرت  کنید. پس همیشه در  آنجا دینتان را حفظ 
در  آنچه  باشیم.  داشته  را  صغری  هجرت  باید  کبری، 
ــم، یــک مفهوم وسیع اســت و من  ــات داریـ روایـ آیــات و 
ذینَ آمَنُوا وَ 

َ
نسبت به آیات و روایات جمود نمک‌ینم. »وَ الّ

هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ف‏ی سَبیلِ اللَّه«. هجرت صغری داریم، 
کبری داریم، هجرت صغری هم به جهاد اصغر  هجرت 

برای حفظ دین منتهی م‌یشود.
کرم)صل الله علیه و  کار پیغمبر ا حسین؟ع؟ هم همان 
کرد. لذا برای حفظ اسلام از مدینه به مکّه  اله و سلم( را 
کربلا. البته این هجرت صغرای  کرد و از مکّه به  هجرت 
حسین است؛ روز دوم محرّم، هجرت صغرای حسین؟ع؟ 
این  که  فهمید  کجا  از  حسین؟ع؟  امــا  رسید.  پایان  به 
کار است؟ از »ابومخنف«  هجرت به پایان رسیده و آخر 
کربلا  که نوشته است وقتی حسین؟ع؟ به  نقل مک‌ینم 
ــةَ  ــبَ سِــتَّ رســیــد، »فَــلَــم یَـــزَل یَــرکَــب فَــرَســاً فَــرَســاً حَــتّــی رَکِـ
از یک مرکب به مرکبی دیگر سوار شد،  أفــرَاس«. مرتّب 
این مرکب‌ها  دید  امّــا  کــرد،  اینکه شش مرکب عوض  تا 
کرد اسم این  که سؤال  هیچک‏دام راه نم‌یروند. اینجا بود 
گفتند اسم دیگرش  گفتند »غاضریّه«؛ تا  زمین چیست؟ 

سردی  آه  عَدَاء«؛  الصُّ سَ 
َ

»فَتَنَفّ م‌ینویسند  است.  »کربلا« 
کشید؛ امّا من م‌یگویم نه، حسین؟ع؟ یک  از سینه‏اش 
کرد  شروع  و  شدیداً«،  بُکائاً  بَکَی  »و  کشید.  راحت  نفَسِ 
کَربٍ وَ بَلاء«.  کردن و فرمود: »وَ الِله أرضُ  گریه  های‌های 
بعد هم فرمود: »هَا هُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَ مَقتَلُ رِجَالِنَا وَ مَذبَحُ 
که مردهای ما را شهید  أطفَالِنَا«، اینجا همان‏جایی است 
که بچّه‏های ما را ذبح  مک‌ینند؛ اینجا همان‏جایی است 
اینجا همان‏جا است... حسین؟ع؟ دستور داد  مک‌ینند؛ 
کنند. من در تاریخ دیده‌ام که حسین؟ع؟  خیمه‌ها را بر پا 
دو جا این اشعار را خوانده است؛ ییک اینجا، هنگام ورود 
ــت. یک‏وقت  کربلا اســت و دیــگــری شــب عــاشــورا اس بــه 
چیزی  خودش  با  و  مک‌یند  زمزمه‌ای  حسین؟ع؟  دیدند 
لَكَ  فٍّ 

ُ
أ دَهْــرُ  »یَا  کردند، دیدند م‌یگوید:  گوش  م‌یگوید. 

صِیل«، ای روزگار، اُف بر 
َ
شْرَاقِ وَ الْ كَمْ لَكَ فِی الِْ مِنْ خَلِیلٍ 

تو! شروع کرد این اشعار را خواندن. چند جا در واقعۀ کربلا 
که صحنه‌های عجیبی پیش م‌یآید؛ ییک موقع  هست 
به میدان رفتن حسین؟ع؟ است؛ دیگری روز عاشورا، آن 
موقعی است که مَرکب بدون سوار حسین؟ع؟ به خیمه‌ها 
این  وقتی  نوشته‌اند  اســت.  اینجا  هم  ییک  و  برم‌یگردد 
را  اشعار  این  که  شنیدند  را  حسین؟ع؟  صــدای  ب‌یب‌یها 
گفتند  گرفتند.  زمزمه مک‌یرد، آمدند اطراف حسین؟ع؟ را 
آقــا، چه م‌یگویی شــمــا؟... ایــن زن و بچّه امــروز ضجّه 

م‌یزدند...

▪
بسم الله الرّحمن الرّحیم

هِ  لِلَّ  وَ 
َ

ذَلّ
َ
عَزُّ مِنْهَا الْأ

َ
یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأ

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ لا یَعْلَمُونَ الْعِزَّ
گر به مدینه برگردیم، قطعاً آنکه عزّتمند‌تر  م‌یگویند: »ا
و]لی[  کرد.«  خواهد  بیرون  آنجا  از  را  زبون‌تر  آن  است 
آنِ مؤمنان است  از  او و  آنِ پیامبر  از  آنِ خدا و  از  عزّت 

لیکن این دورویان نم‌یدانند.
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▪
که نیست عزیز من، به پول؟ به فلان  به این حرف‌ها 
به  ماشین؟  و  خانه  مدل  به  دانشگاه؟  فلان  از  مدرک 
نژاد و نسَب؟ به بالا شهری و پایین شهری؟ به شهری 

و روستایی؟...
ــبــال همین‌ها  دن هــمــیــن‌هــاســت.  ولـــی  مــا  مــعــیــارهــای 
عزیز  خــایــق  چــشــم  در  کــه  شــب  ــا  ت صــبــح  از  هستیم 

که مبادا از چشم مردم بیفتیم.که... باشیم. 

مک‌یند.  فرق  همیشه  ک‌ها  ملا ولی  بالا  دستگاهِ  توی 
چشم  در  کــه  خیل‌یها  اصــاً  مــ‌یشــود،  آسمانی  عیارها 
ــی دارنـــــد بـــرای  ــرویـ خــایــق ذلـــیـــل‌انـــد، آن بـــالاهـــا آبـ
مردم‌اند  چشم  توی  پایین  این  که  خیل‌یها  خودشان، 

را آن بالاها نم‌یشناسند. 
شاید  فقط  را  حرف  این  دارند،  فرق  معیارها  که،  گفتم 
خانواده  ایــن  خانه  در  فقط  را  عــزّت  زد؛  بشود  محرم 
خانه  در  فقط  کرد.  گدایی  م‌یشود  کرد.  پیدا  م‌یشود 

گدایی، عزّت م‌یآورد.  که  این‌هاست 
که  مؤمنین توی این آیه همان چهارده نفرند و هر آن 

به آن‌ها وصل شد:
▪

...و لله العزّه و لرسوله و للمؤمنین.  
▪

جون  شما؛  سیاه  غلام  ــوذر،  اب سیاه  غــامِ  ــود...  ب غلام 
لشکر  همه  به  مویش  تار  یک  همه،  این  با  حوی.  بن 
با  عرب  قبایل  اشــراف  و  بزرگان  از  آن  در  که  مقابلتان 

کم نبودند م‌یارزید و شما این را چه  آن شکوه و شوکت 
خوب م‌یدانستید. 

شما  از  و  بــود  گذاشته  پیش  پا  قرظه  بن  عمرو  از  بعد 
اذن میدان خواسته بود، شما اما با همان مهر و رأفت 
بودید  کرده  را میهمان چشم‌هایش  نگاهتان  حسینی، 

گفته بودید:  و 
تکلیفی  تو  بر  برو!  م‌یخواهی  جا  هر  جون،  آزادی  »تو 

نیست، خودت را برای ما در خطر نینداز و برو.«
گرفت، از شما توقع نداشت اذن میدانش ندهید،  دلش 
که:  کلام آتش به جانتان زد  اشک‌هایش آمدند و با این 
نژادم پست  که  بــوده‌ام، درست  که غلام شما  »درست 
آیــا خونم هم  امــا  مــ‌یدهــم،  بــد  بــوی  و  اســت؛ سیاهم 
ریخته  زمین  بر  شما  کربلای  در  که  نــدارد  را  آن  لیاقت 

که با خون خاندان شما مخلوط شود؟«  شود؟ 
گفته بود، چشم‌های قشنگ شما هم بارانی  که  این را 

شده بود، دیگر چه م‌یتوانستید بگویید؟ 
گشوده  بالش  از  بال  که  انگار  بودید  داده  که  رخصت 

باشند تا رزمگاه رجز خوانده بود: 
»امیری حسین و نعم الامیر«. 

م‌یبالید.  خــودش  بــه  بــود  شما  بــه  متعلق  کــه  ایــن  از 
ذلیلش  مــردم  که  آن  هر  شما  کربلای  در  شد  عزیز  چه 

کردید آقا! م‌یپنداشتند! چه عزیزشان 
مثل   - شدید  حاضر  هم  او  بالین  بر  افتاد،  که  زمین  بر 
جمله‌های  به  یادتان  گریستید،  بلند  و   - شهدا  همه 

آخرش افتاده بود؟ 
کردید: کشیدید و دعایش  برسر و صورتش دست 

آل  و  محمد  مــع  احــشــره  و  ریــحــه  طــیٌــب  و  بــیٌــض وجــهــه  اللهم 
محمد. 

حالا حسرتِ آن دعا برای من مانده بعدِ چهارده قرن.
سلام بر تو جون! 

که غلام سیاهِ آقایم بودی و در دنیا و آخرت  سلام بر تو 
رویت سپید شد.

کن آقا یک روز مرا هم به خدمت بپذیرند. دعا 

امانت
▪

او سپرده بود؛ پس حق  به  بزرگش  برادر  که  بود  امانتی 
او  از  چشمانش  مثل  بــاشــد؛  نگرانش  همیشه  داشـــت 
کم بشود؛ آخر... کند؛ نگذارد یک مو از سر او  محافظت 

مرد  بیند؛  را  کشیدنش  قــد  مــ‌یخــواســت  دلــش  خیلی 
شدنش را.

عمو بود و همین یادگار برادر...
که  لحظه  همان  از  بــود؛  شده  بیشتر  نگرانیش  امــروز  و 

برادرزاده دست نوشته‌ای از پدرش را برای عمو آورد...
▪

شده  مرد  چقدر  که  بـــرادرزاده  به  مک‌یرد  نگاه  عمو  حالا 
کشیده بود؛ بود؛ چقدر قد 

کرده بود. که طعم عسل چقدر به دهانش مزه 
ــرادرزاده  ب این  برگرداند  حرم  تا  چگونه  بود  مانده  فقط 

را...

مرد علیه‌السلام
▪

م‌یفهمم  ؛  بـــرمـــ‌یدارد  مـــرا  و  مــــ‌یآورد  جــلــو  را  دســتــش 
كه همیشه منتظرش بودم، بالاخره فرا رسیده  لحظه‌ای 
همه  همیشه،  كــه  شكوهی  بــا  لحظه‌ی  همان  ــت.  اس

تعریفش را م‌یكنند.
تنگ  كمی  را  چشمانش  و  گرفته  صــورتــش  جلوی  مــرا 

مک‌یند.
در پوست خود نم‌یگنجم.

بیشتر  کــه  م‌یبینم  و  مــ‌ینــگــرم  ســو  آن  و  ســو  ایـــن  بــه 
دوستانم نیز همچو من منتظر اشاره‌ای‌اند برای پرواز به 

سوی هدفی مشترك.
کشیده م‌یشود یا بند دل  کمان است  آه خدا...! این زه 

من؟!
انگار  م‌یكند،  نزدیك‌تر  صورتش  به  را  كمان  تیرانداز 
م‌یشوم  نزدیك  آنقدر  كند،  نشانه‌گیری  بهتر  م‌یخواهد 
كه صدای نفس زدنش را م‌یشنوم و آلودگی نفسش هوا 

را مسموم مک‌یند.
عجیب  دردی  و  مــ‌یشــود  كشیده  قـــدرت  بــا  كــمــان  زه 

وجودم را پر م‌یكند؛
كمان رها شده و  كه از چلّه  حالا من همان تیری هستم 
كه هوا را م‌یشكافم  چیزی جلودار من نیست؛ همینطور 

كاسته م‌یشود؛ گویی از اشتیاقم  و جلو م‌یروم 
در  بــه دســت  كــه ظــرف  را  تشنه  لــب  كــودكــان  م‌یبینم 

خیمه‌ها چشم انتظارند.
كه »وَ اَنْ یَكاد...« م‌یخواند خواهری را 

كه... و برادری را 
دوباره نگاه م‌یكنم

و این‌بار یك »مرد« م‌یبینم.
كه بر روی اسب نشسته. با سرعت به او نزدیك  مردی 

م‌یشوم.
که با مشكش. گریه م‌یكند، نه با چشمش؛  مرد 

و به جای اشك، از مشك، آبرو م‌یریزد.
كه خشكی تمام بیابان‌ها و صحراها  و م‌یبینم لبانش را 

را بلعیده
گذاشته است. و آب‌های جهان را در خماریّ بوسه‌ای 

عَــنْ دینی«  اَبَـــداً  اُحامی  ــی  »...اِنّـ از دستانش صــدای  و 
شنیده م‌یشود.

و حالا من چشم در چشم مرد، به انــدازه یك پلك زدن 
با او فاصله دارم.

گویه‌های مرد را زمان ایستاده انگار؛ م‌یشنوم وا
از »عمود آهن« و از »تیر سه شعبه«

از »نعل تازه« و از »تن ارباً اربا«
و از...

گرمیِ آغوش  را  دیگر چیزی نم‌یبینم و سرتاسر وجودم 
چشمانِ مرد در برم‌یگیرد.

بر زمین م‌یخورد؛  با صورت  كه یك مرد  فقط م‌یشنوم 
...

▪
با صدای هلهله و شادی به هوش م‌یآیم.

كرده عطر یاس فضا را پر 
كنار چشمان آن مرد در 

كمر شكسته كوهی از 
در غربتی غمگین

آرام م‌یگرید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرت تعرّب‌بعد ازهجـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت پردۀچهارم:عــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربه‌دهانش‌مزه‌کرده‌بود! طعم‌عسل‌چقــــــــــــ

منبـــــــــــــــــــــــــــر | آیت‌الله مجتبی تهــــــــــــــــــــــــــــــرانی

وستا یم ر ده‌پرده از عاشُـــــــــــــــــــــــــــــــــورا | مر

داســــــــــــــــــــــــــــــــــــتان 



كه  ــده در حــالــى  ــنـ رانـ كــمــك  بــــود.  دى‌مـــــاه ســـال 60 
گرم شوند،  تا  گرفته بود  را جلوى دهانش  دست‌هایش 
كم  كاره داد مى‌زد: مسافران سنندج سوار شوند. سا نیمه 
كه یكدفعه حاج  را برداشتم و به اتوبوس نزدیك‌تر شدم 

طاهر را دیدم.
بود.  سپاه  اطــاعــات  باصفاى  بچه‌هاى  از  طاهر  حــاج 
احــوال  و  ســام  از  بعد  مى‌شناختمش  بــود  وقــت  خیلى 
غریبه  آمــد.  طرفم  به  دیگرى  دســت  حاجى،  با  پرسى 
بودولى سلامش خیلى آشنا به نظر مى‌رسید. حاج طاهر 
كه با هم براى مأموریت به  گفت:»از برادران سپاه است 
كمك راننده به طرف ما آمد:»آقایون  سنندج مى‌رویم.« 
ســوار  و  برداشتیم  را  ساك‌هایمان  ــد؟«  مــى‌رون سنندج 
جاى  تا  انداختم  صندلى‌ها  به  نگاهى  یك   .  . شدیم. 
لباس  با  شانه  چهار  مرد  یك  كنم.  پیدا  را  خــودم  خالى 
كدام  كنار همسرش نشسته بود. خانم و آقا هر  كردى در 
یك بچه روى زانو داشتند و شماره صندلى من هم دقیقاً 

پشت سر آنها بود.
نكرده  خاموش  را  سیگارش  هنوز  كه  راننده  صــداى  با 
بــراى سلامتى  وبــا صلوات  رانــنــده ســوار شد  كمك  بــود، 

آقاى راننده، اتوبوس راه افتاد.
كنارى انداختم و بعد از پاسخ لبخند  نگاهى به صندلى 
در  را  قرآن جیبى‌اش  كه  را دیدم  او  حاج طاهر، همسفر 
با  جــاده،  انــدازهــاى  دســت  همه  على‌رغم  و  بــود  آورده 
مى‌كرد:  زمــزمــه  آهسته  مــى‌خــوانــد.  قــرآن  تمام  آرامـــش 
بینهم...  رحماء  الكفار  على  اشــداء  معه  والــذیــن   .  .  .
كشاند.  را به طرف خودش  كردى، سرم  غرغرهاى مرد 
كردى و با عصبانیت براى خانمش خط ونشان  با لهجه 
استفراغ  بچه  و  نباشد  جمع  حواسش  گر  ا كه  مى‌كشید 

كند، پدرش را در مى‌آورد.
تا  چند  واخ  و  آخ  صـــداى  كــه  بــود  ودار  گیر  همین  در 
كــه چــه اتــفــاقــى افــتــاده،  ــنــده فهماند  مــســافــران بــه ران
گفت: واجب بود  كشید و با تندى  اخمهایش را توى هم 

كه سى‌نفر را جان به سركنى. آنقدر بدهى بلمباند 
نرمى  با  و  جست  جا  از  طاهر  حاج  همراه  بــرادر  یكدفعه 
كلاه  سریع  و  گرفت  را  بچه  معذرت  عرض  و  ملایمت  و 
كه  گرفت و با لحن دلنشینى  پشمى خود را زیر دهان او 
گفت: »برادران بچه  همه افراد ناراحت را راضى مى‌كرد 
گناهى ندارد مگر شما خودتون بچه نبودید و هیچوقت 
حدود   او  نوازشهاى  با  بچه  نخورده!؟«  هم  به  حالتون 

كیلومتر بعد توى بغلش به آرامى خوابید.  100
كافه  یــك  كــنــار  ــوس  ــوب ات هــمــدان،  از  بعد  كیلومتر  دو 
كه حالا سر حال به  ایستاد. دوست حاج طاهر، بچه را 
كلاه را تمیز  نظر مى‌رسید به مادرش سپرد و پیاده شد. 
كمك راننده،  گرفت باز فریادهاى  شست و روى بخارى 
كرد. كلاه هنوز خشك نشده بود  مسافران سنندج را جمع 
كنار  كه  كرد  ولى آن را روى سرش گذاشت وبه سمت مرد 

آدم‌هایى در مدینه و سپس مكه با امام مواجهه داشتند 
كه روش شما  را نصیحت مى‌كردند  ایشان  اغلب هم  و 
تند است و شما قدرى افراطى برخورد مى‌كنید و خلاصه 
كوتاه بیایید، شاید فرجى برسد  این‌قدر سخت نگیرید و 
از  خلیفه،  طــرف  از  هــم  عـــده‌اى  بــشــود.  حــل  مشكل  و 
مى‌كردند،  برخورد  ایشان  با  دستگاه  و  كمیت  حا موضع 
حتى‌الامكان  و  شوند  تسلیم  ایشان  مى‌خواستند  بعضى 
درگیرى  دنبال  به  ابتدا  از  نیز  بعضى  و  نشود  درگــیــرى 
در  شود.  كشته  سریع‌تر  حسین‌بن‌على؟ع؟  تا  مى‌گشتند 
كه ما  این‌جا بهترین روش براى تیپ‌شناسى این است 
با  آن‌ها  مواجهۀ  نحوۀ  و  ببریم  نام  را  این‌ها  از  نفر  چند 

كنیم. گزارش  سیدالشهدا؟ع؟ را در مدینه و مكه 
كه  نمونۀ دیگر، جناب محمد حنیفه  برادر ایشان  است 
البته مسئلۀ او از جهاتى با دیگران فرق مى‌كند. محمد 
حنیفه سوابق درخشانى دارد و ایشان هم دلسوزانه هم 
ایشان  به  و وقتى مأیوس شد،  كرد  چنین توصیه‌هایى 
آمــادۀ  و  گرفته‌اید  را  خــود  تصمیم  شما  كه  حــال  گفت: 

كنون،  ا كه  مى‌كنید  فكر  و  شــده‌ایــد  مخاطره  و  حركت 
كرده‌اید؟! برو  وقت درگیرى است، چرا عراق را انتخاب 
»اینان،  گفت:  سیدالشهدا؟ع؟  بمان.  آن‌جــا  و  مكه  به 
حرمت مكه را نیز رعایت نمى‌كنند و مرا درون مكه هم 
هدف قرار خواهند داد«. و چنین نیز شد. یعنى دو نوبت 
كنند و امام حج را نیمه  خواستند در مكه ایشان را ترور 
با این  كــرد؛  تــرك  را به ســوى عــراق  ــذارد و مكه  گ تمام 
گر من این‌جا بمانم، خون مرا مى‌ریزند و  ا كه  ل  استدلا
بــروم.  باید  مكه  از  من  مــى‌شــود.  پامال  كعبه،  حرمت 
نمى‌خواهم حرمت خانۀ خدا با ریختن خون من ضایع 

شود. این‌جا حرم امن الهى است و باید امن بماند.
و  مى‌دانستند  را  این  مكه،  به  آمــدن  از  قبل  حتى  امــام 
گر به مكه هم  گفت: ا كردند. محمد حنیفه  پیش‌بینى 
گر به  ا یا  از مركز دور شو.  نمى‌روى، لااقل به یمن برو و 
حركت  پیشنهاد  كوه!  به  بزن  بــروى،  نمى‌خواهى  یمن 
كار پارتیزانى كرد. از این كوه، به آن  جنگ و گریز و نوعى 
ببینیم چه مى‌شود؟ شاید خدا فرجى  تا  درگیر شو،  كوه 

برساند. امّا سیدالشهداء؟ع؟ فرمودند:
گر در سراسر دنیا هیچ پناهگاهى براى  ا »بــرادر، به خدا 
نگذارند  امن  براى من  را دیگر  كوه‌ها  و حتى  نماند  من 
بیعت نخواهم  یزید  با  باشم، من  نداشته  امنى  و جاى 
و  یواشكى  و  چریكى  جنگ  یك  نمى‌خواهم  من  كــرد«. 
مخفى راه بیندازم. من یك شورشى فرارى نیستم. من 
مى‌خواهم مشروعیت اینان را زیر سؤال ببرم. مى‌خواهم 
علامت  بلكه  ســؤال،  علامت  مى‌خواهم  بشكنم.  را  بت 
نمى‌خواهم  اصــاً  و  بــگــذارم  ماجرا  كــلّ  روى  بر  تعجب 

مخفیانه ضربه‌اى بزنم و بگریزم.
گرفتند و سپس  را در آغوش  گریستند و یك‌دیگر  هر دو 
شما  فرمودند:  او  خاطر  تسكین  براى  سیدالشهداء؟ع؟ 
كردى و مشورت خود را دادى و از تو متشكرم؛  نصیحت 
باز هم  ما به خواست خدا حركت مى‌كنیم. محمد  ولى 
كه نرود یا فعلًا جایى  آرام نگرفت و باز از برادر خواست 

مخفى شود. امام‌حسین؟ع؟ پاسخ دادند:
بیابان مخفى  یا در  بروم  گر داخل سوراخ مار هم  ا »من 

بشوم، مى‌آیند و مرا از سوراخ بیرون مى‌كشند«؛ زیرا اصلًا 
گر  وجود من، مشروعیت این‌ها را زیر سؤال مى‌برد. من ا
در سوراخ مار یا پشت صخره هم مخفى بشوم این‌ها، به 
گر این‌جا بمانم و چیزى  سراغ من مى‌آیند و فكر نكن كه ا

نگویم، دست از سر من برمى‌دارند.
كرد و این بار امام براى  محمد، دوباره اصرار و التماس 
پیشنهاد  ــارۀ  دربـ ــوب،  خ »بسیار  فــرمــود:  او  ــردن  ك آرام 
كند.  سر  به  دست  را  او  مى‌خواست  مى‌كنم«.  فكر  شما 
سپس وصیت‌نامه‌اى نوشتند و به دست او دادند و به او 

فرمودند: فعلًا شما وصى من باشید.
قیامت  و  رسالت  به  و  به وحدانیت خدا  آن وصیت،  در 

شهادت داده بودند تا فردا تكفیرش نكنند. نوشت:
قیام  جدیدى  ستم  و  افساد  و  ماجراجویى  بــراى  »مــن 
مادى  و  قدرت‌طلبانه  كــور  جنبش  یك  ایــن  نــكــرده‌ام. 
حكومت  و  جامعه  اصلاح  براى  من  و  نیست  دنیا  سر  بر 
نشر  بــراى  و  منكرات  برابر  در  مقاومت  بــراى  و  اسلامى 

كرده‌ام.« معروفات قیام 

ـــــــــــــــــــــهۀخاکݡستری‌وسیاه درکݡربلا تیپ‌شناسی‌جبــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت‌می‌دهد بوی‌محبـــــــــــ

حسن رحیــــــــــــــــــــــــــم‌پور ازغدی | قسمت سوم

درامتدادعاشقــیݡ | خاطره

▪

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن سوی دشت، حادثه، چشم‌انتظار بود

کند فرصت نداشت جامۀ نیلی به تن 

کوهسار بود خورشید، سر برهنه، لب 

گویی به پیشواز نزول فرشته‌ها

صحرا پر از ستارۀ دنباله‌دار بود

ک و روزه‌دار کویر، عطشنا م‌یسوخت در 

که از رسول خدا، یادگار بود نخلی 

که از میان هزاران هزار فصل  نخلی 

شیواترین مقدمۀ نوبهار بود

شن بود و باد، نخلِ شقایق‌تبار عشق

تندیسِ واژگون شده‌ای در غبار بود

م‌یآمد از غبار، غم‌آلود و شرمسار

آشفته یال، و شیهه‌زن و ب‌یقرار بود

بیرون دویده دختر زهرا ز خمیه‌ها

برگشته بود اسب، ولی ب‌یسوار بود!

سعید بیابانکی

كاغذى  در اتوبوس ایستاده بود راه افتاد. یك دستمال 
و دو سه تا پلاستیك و دو تا بسته شكلات را با یك دنیا 

مهربانى به او داد و سوار شد.
گفتم: »برادر  كنار صندلى‌ام رسید  ‌طاقت نیاوردم وقتى 
داد:  جــواب  مؤدبانه  خیلى  نــچّــاد.«  ســرت  خیسه  كــاه 
كه اینها  »حاجى ما ضد ضربه‌ایم بعلاوه دلم نمى‌خواهد 

كلاه خوشم نمى‌آید.«‌ كنند دیگر از این  فكر 
كه رسیدیم، موقع خداحافظى به حاج طاهر  به سنندج 
گفتم: »برادرمان از هر نظر آدم عجیبیه!« گفت: »حسین 
آقا از برادران رزمنده و از افتخارات ما هستند.«پرسیدم: 
گــفــت: »حــاجــى  »فــامــیــلــشــون چــیــه.« خـــود حسین آقـــا 

غلامتون خرازى.«‌
‌حدود یكماه بعد، حاج طاهر را همراه سرلشگر بابائى در 
آقا را  دادگاه انقلاب اسلامى ارتش دیدم. احوال حسین 
كه: یك شب نزدیك صبح  كرد  پرسیدم، آقا طاهر تعریف 

از  با یكى دیگر  آقا  بــوده، حسین  و روشن  تاریك  كه هوا 
و  مى‌روند  دیــوانــدره  اطــراف  به  شناسائى  بــراى  بچه‌ها 
راه  در  مى‌برند.  همراه  كلت  سلاح   ، بیشتر  استتار  براى 
كوموله برخورد مى‌كنند  گروهك  كمین دو نفر از افراد  به 
تسلیم  دستور  دشمن  تیرهایشان  شدن  تمام  از  پس  و 
چون  و  آمدند  جلوتر  آنها  مى‌گفت:  آقا  حسین  مى‌دهد. 
بر  را  آنها سلاح خود  از  به دو سه مترى ما رسیدند یكى 
كرد  گریه  گرفت و  گذاشت و مرا برادروار در آغوش  زمین 
كرد  بــرادرش بود معرفى  كه  و بعد هم مرا به همراهش 
بوى  چون  مــى‌ارزد  دنیا  همه  به  تو  كلاه  »ایــن  گفت:  و 

محبت مى‌دهد.«
مقّر  به  آقــا  حسین  همراه  به  كــرد  مــرد  تا  دو  آن  هم  ‌بعد 
كه در حال صحبت با هم دكتر چمران وارد  سپاه مى‌آیند 
ع را مى‌فهمد با چشمانى پراشك  مى‌شود و وقتى موضو

گل مى‌شود.« مى‌خواند: »از محبّت خارها 
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روایت دهم: اسرایِ آل محمّد
خیره  شما  به  خــانــه‌اش  پشت‌بام  از  دقایق‌یست  زن، 
به  دیـــده،  قبلًا  را  شماها  مک‌یند  فکر  دارد  لابــد  شــده، 
و  م‌یگذارد  پاپیش  نیستید،  شبیه  زنگ  و  روم  اســرای 

کدام فرقه‌اید؟!«  م‌یپرسد: »شما اُسرایِ 
که  شهری‌ست  همان  ایــن  مک‌یشید،  آه  ــان  دل‌ت تــوی 
شهری  همان  م‌یگفتید.  تفسیر  درسِ  زن‌هــاش  بــرای 
عقیله‌بن‌یهاشم  به  را  شما  هم  دیــوارش  و  در  حتی  که 

م‌یشناخت. 
آل  اسیرانِ  »ما  م‌یدهید:  جواب  و  مک‌ینید  نگاه  را  زن 

محمّدیم.« 
بر سر  انگار جرقه آتشی در جانش دویده باشد،  که  زن 
مــ‌یزنــد، به سرعت به داخــل خانه‌اش  و صــورت خــود 
م‌یرود و لحظه‌ای بعد با بقچه‌ای از روسری و چادر و 
کاروان  روبند برم‌یگردد. بقچه را میان بانوان و دختران 
تقسیم مک‌یند. چهره‌اش هنوز پر از درد و حسرت است. 
آن‌چه از شما شنیده باور نکرده انگار... خودتان هم از 

تکرار جواب‌تان آتش م‌یگیرید: اسیرانِ آل محمّد...
▪

الاساری  ایّ  مِن  فقالت:  الکوفیّات،  من  امرأهٌ  فاشرفت 
انتنّ؟ فقلنَ: نَحنُ اُساری آلِ مُحمّد. فنزلَت المرأه مِن 
اعطتهنّ  و  مقانِعَ  و  اُزراً  و  مــاءً  لَهنّ  فَجَمعت  سَطحِها 

فتغطّینَ. )لهوف/ سید بن طاووس(

روایت یازدهم: زینب اسیری رفت و ما بر جای 
بودیم

اَقتاب  احــاسِ  علی  علیه(  الله  )صلوات  نساؤه  حمل  وَ 
بَینَ  الــوُجــوه  مکشّفاتِ  غِــطــاءٍ  لا  و  ــاء  وِط بِغَیر  الجِمال 
یساقُ  کَما  وَ ساقوهنّ  الانبیاء  ودائــعُ خیرِ  وَ هنّ  الاعــداء 

سبی التّرک و الرّوم فی اشدّ المصائب و الهموم.
یک چنگ انداخته بر دلت؟ شکسته  تا حالا نگاهِ هرز و ناپا
بفهمی سیدبن طــاووس چه م‌یگوید؟!  که  را؟  حرمتت 
چهل روز نگاهِ هرزِ هرزگان، مباح بود بر امانت‌های حرمِ 
خاندانِ  دخترانِ  قلبِ  بر  کان  ناپا نگاهِ  چهل‌روز  رســول. 
از  آه  م‌یانداخت...  چنگ  عفاف،  حریم  بانوانِ  یک،  پا
شترهای بک‌یجاوه، ب‌یمحمل... آه از پوشش و نقاب و 

روبندهای به غارت رفته.... آه... آه...آه.
▪

که  که بود، خواهری  روایتِ دوازدهم: خواهری 
هست...

بــالای  از  تــمــام شــد.  تــل  و  مــیــان خیمه‌ها  هــرولــه‌هــای 
م‌یدید.  نباید  آن‌چــه  هر  دیــد  چشم‌هاتان  بلندی  آن 
آتش  از  گریزان  اطفالِ  یافتنِ  بــرای  صحرا  درنــوردیــدنِ 

خیمه‌ها و از قساوت نامردها هم تمام شد. 
گــوشــهک‌ــنــار  از  را  تسبیح  ــن  ایـ مــهــره‌هــای  ــه  ــ دان ــه  ــ دان
صــورت‌هــای  ــد.  ــرده‌ایـ کـ جــمــع  تفتیده  صــحــرای  ایـــن 

لــب‌هــای  و  نیم‌سوخته  دامـــن‌هـــای  و  آفــتــاب‌ســوخــتــه 
به  آتــش  و چــشــم‌هــای خــیــس‌شــان  از بغض  ورچــیــده 
درازی  راه  به  برنم‌یآورید.  دَم  ولی  انداخته،  جان‌تان 
به  شــام،  به  کوفه،  به  م‌یاندیشید.  است  پیش  در  که 
زن‌ها  دلِ‌  داغِ  ی‌یکییک  منتظرند  که  منزل‌هایی  همه 
عبدالله  نــکــاحِ  بــه  کــه  آن‌روز  کنند.  تـــازه  را  بــچّــه‌هــا  و 
درم‌یآمدید، آن روز که شرط عقد را هم‌سفری با برادر در 
م‌یآید  سفری  مک‌یردید  فکر  بودید،  گذاشته  سفری  هر 
بگذرید؟  و  بگذارید  ک،  ــا خ بــر  را  هم‌سفرتان  باید  کــه 
صبر،  بانویِ  آه  باشید؟  نیزه‌اش  بر  سرِ  هم‌سفرِ  باید  که 
فقط  را  صحنه  رسیده،  آخر  پــرده  نشده،  تمام  حماسه 
برداشته‌اید.   را  عبّاس  عَلَمِ  کنید.  تمام  م‌یتوانید  شما 

شما خواهرِ حسین بودید. شما خواهرِ حسین هستید.
▪

سلام بانوی صبر، سلام بانویِ حماسه، سلام بر بلندای 
کنده بود، اما  که ذره ذره‌اش را داغ‌ و  زخم‌ و درد آ قامتی 

ایستاد تا پرچم عاشورا فرونیفتد.
▪

از این‌جا به بعد همراه با تکان‌های شترهای ب‌یجهاز و 
کاروان‌تان، هم‌پای دلِ زن‌ها و بچّه‌ها، هر  بک‌یجاوه 
کاش  شب، پای صفحات مقاتل، دلی آب م‌یشود بانو. 
زودتر به مدینه برگردید. من فدای همه دردهاتان توی 

که پیشِ روست.  منزل‌هایی 

هیأت محبان حضرت زهرا ؟عها؟
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▪
گفته‌ام  برایش  رفته‌ام،  قبر مختار  زیارت  به  بار  من هر 

که پاسخ »یا لَثاراتِ الحُسین«، 
تو و یارانت نبودید مختار! 
ییک دیگر قرار است بیاید. 

ــو فــقــط وصــفــش را  ــه ت ک ــه ایـــن صــحــنــه‌هــایــی  ک یــکــی 
شنیدی، 

همیشه جلوی چشم‌هاش هست. 
که اسمش  ییک 

کربلا« کشته شده در  »طلبک‌ننده خون آن 
است.

▪
که شعارشان کرد  و... مردانی با او خروج خواهند 

»یالثارات الحسین«
است.

▪
الطّالبُ بِدَم المَقتولِ‌ بِکربلاء.

حرف‌آخـــــــــــــــــــــر

زندگی  نوعی  سخن  و  ب‌یشعار  که  نمونه‌هاست  این  با 
کــســی بــخــواهــد زبــان  ــــدون آنــکــه  شــکــل مــ‌یگــیــرد و ب
کردار خود به سبک خاصی از زندگی  بگشاید در رفتار و 
و  شنیدن‌یها  تــا  ک  پــوشــا و  ک  خـــورا از  برم‌یگزیند؛  را 

دیدن‌یها همه با خود نوعی زندگی را شکل م‌یدهند.
گونه محصولات  بررسی و شناخت و تولید و مصرف این 
ابـــوالاحـــرار  ایــــام ســـوگـــواری  مـــاه مــحــرم و صــفــر،  در 
برای شکل  ـ مقدمه‌ای است  السلام  ـ علیه  سیدالشهدا 
بخشیدن به یک زندگی حسینی در همه روزهای سال.
سیاه پوشی در سوگ پیشوایان هدایت و نور، سرآغازی 
است برای سپید شدن و راهیابی به نور هدایت در همه 
عرصه‌های زندگی و توجه به سبک زندگی حسینی در 
عرضه  و  پرداختن  ــرای  ب اســت  مقدمه‌ای  محرم  مــاه 
سبک زندگی دینی در سایر مناسبت‌ها و موقعیت‌های 
تــا عید غــدیــر و مــاه مبارک  از مــیــاد رســول خــدا  ســال 

رمضان.
حسینی  زندگی  جــاده  در  سفر  بــرای  قدم‌ها  نخستین 
آیینی  آداب  و  عــــادات  و  مــحــصــولات  نــمــونــه  کــشــف 
ــردار مـــردم اســـت در  ــ ک ــار و  ــت و ســنــت‌هــا و رســـوم و رف
به  اعتقادشان  و  عشق  و  محبت  و  دلبستگی  اظــهــار 
بــن علی  یــکــدانــه خــدا حسین  بــرگــزیــده و عــزیــز  بــنــده 

علیهماالسلام.
شده  شناخته  کمتر  البته  و  گسترده  بسیار  حــوزه  ایــن 
تزئینات  و  هــیــأت‌هــا  تبلیغاتی  تــابــلــوهــای  از  و  اســت 
م‌یگیرد  بر  در  را  ک  خــورا و  ک  پوشا تا  مذهبی  مجالس 
بپردازیم، فرصت‌ها و بهانه‌های  و هر چه بیشتر بدان 
کردن مفاهیم دینی در  تازه‌تری برای مصداقی و عینی 

عرصه زندگی واقعی خواهیم یافت.
تولید محصول  زندگی مهمترین مؤلفه  در حوزه سبک 
نهفته  نکته  ایـــن  در  آن  اهــمــیــت  و  مــ‌یآیــد  شــمــار  بــه 
را  ذهنی  و  مجرد  افکار  و  ارزش‌هــا  و  مفاهیم  که  است 
و  مک‌یند  تبدیل  مشخص  و  عینی  مــصــداق‌هــای  بــه 
مستقیم  بخواهیم  ب‌یآنکه  کننده  مصرف  و  مخاطب 
آن  از  و  مک‌یند  دریافت  را  پیام  بگوییم،  چیزی  او  به 

متأثر م‌یشود.
که  حسینی  مجالس  دیــوار  و  در  پرچم‌های  و  کتیبه‌ها 
تنهایی  به  م‌یآیند،  شمار  به  مستقل  رسانه‌هایی  خود 
قطعا  و  باشند  جدی  کار  و  مطالعه  ع  موضو م‌یتوانند 
مسابقات  زمین‌های  حاشیه  تبلیغات  از  اهمیتشان 
به  پــیــام  انــتــقــال  بـــرای  بــایــد  و  نیست  کمتر  ــی  ــ ورزش

آنها  بــا  مدتی  روحــی  شــرایــط  بهترین  در  کــه  مخاطبی 
و  اندیشید  آن  مضمون  و  ح  طر و  شعار  برای  روبروست 

کرد. دقت 
ــه آنــتــن یک  ــه ب ک کــوچــکــی  ــا پــرچــم  ــ وقــتــی ایـــن روز‌ه
کسی نصب شده در معرض دید مخاطب قرار  خودرو تا
آزادی  »مقصد:  باعبارت  آن  مشخص  شعار  م‌یگیرد، 
کسی حس و حال تازه‌ای  انسان از جهل« به مسافران تا
که  است  مقدسه  ناحیه  زیــارت  از  برگرفته  که  م‌یدهد 
من  عــبــادک  لیستنقذ  فیک  مهجته  ــذل  ب فـــرمـــود:»و 
الجهالة« یعنی بدون آنکه این عبارت را برای مخاطب 
کاملا متناسب با حرکت  بخوانید مضمون آن را در شکل 

کرده‌اید. کسی به ذهن و جان او منتقل  مسافر تا
مــ‌یشــود،  وارد  عـــــزاداری  مجلس  ــه  ب شــخــص  وقــتــی 
بگذارد  آن  در  را  خود  کفش  که  بــرمــ‌یدارد  را  کیسه‌ای 
که:  بسته  نقش  جمله  این  کیسه  روی  که  م‌یبیند  و 
با  کسی  ب‌یآنکه  و  ماست«  سر  تــاج  تو  مهمان  »کفش 
عنوان  به  مک‌یند،  احساس  بگوید  سخن  مستقیم  او 

مهمان سیدالشهدا حرمت و قداستی ویژه دارد.
کـــه در زمــیــنــه رنــگ  ــبــاس عـــزایـــی  ل ــن رویـــکـــرد در  ایـ
ح و نقشی با این عبارت  مش‌یکاش و در جای قلب طر
مخاطب  به  والاه«  من  قلب  فی  »قبره  که  بسته  نقش 
مولایش  قبر  جایگاه  میتواند  او  قلب  کــه  مک‌یند  القا 

باشد.
ح و  کاغذی هیأت به جای طر بر روی جعبه دستمال 
گل است این  که در بهترین حالت یک  نقشی عمومی 
خ  که:»ای اشک ماتمت به ر مصراع به چشم م‌یخورد 
مک‌ینند،  احساس  سیدالشهدا  سوگواران  آبــرو«و  مردم 
با هر قطره اشک دارند آبروی اجتماعی خود را ذخیره 

مک‌ینند.
وقتی عزادار امام حسین در پایان مجلس مهمان سفره 
هیأت  مصرف  یکبار  سفره  بر  م‌یشود  حضرتش  کــرام  ا
تعارف  او  بــه  را  غــذا  کــه  م‌یبیند  را  فرشتگانی  نقش 
بگویید  چیزی  ب‌یآنکه  شما  ترتیب  این  به  و  مک‌ینند 
که از غذایی آسمانی م‌یخورید. کرده‌اید  به او یادآوری 

و وقتی شرکتک‌نندگان در مجلس عزاداری م‌یخواهند 
سپاه  از  طرحی  مقوایی  لیوان‌های  روی  بنوشند  آب 
را  آب  جلوی  خــود  نیزه‌های  با  که  م‌یبینند  را  اشقیا 
با  بگیرد،  دست  به  را  لیوان  این  کسی  هر  و  گرفته‌اند 
کوفیان«  کردند  مضایقه  هم  آب  »از  عبارت  خواندن 

کرد. ب‌یتردید زیر لب یا حسین را زمزمه خواهند 

گفتاری از حجت‌الاسلام محمدرضا زائری

مهمترین مؤلفه در حوزه سبک زندگی چیست؟
حسینی  زنــدگــی  ســبــک  ــده  ســازن و  مفید  راهــکــارهــای 

کدامند؟ بخصوص در ایام محرم 
در محرم  اجتماعی  از ظرفیت جنبش  چگونه م‌یتوان 
سبک  به  رسیدن  و  زندگی  سبک  اصلاح  برای  صفر،  و 

گرفت؟ زندگی دینی بهره 
▪

تکرار  با  عاشورا  زیارت  روزانه  نجوای  و  محرم  ماه  آغاز 
عبارت »محیا محمد و آل محمد« یادآور غایت و آرمانی 
که باید زندگی روزمره دنیایی را به عرصه تحقق  است 
انسان  و  کند  تبدیل  حسینی  الگوی  با  آسمانی  زندگی 

مؤمن را به سمت و سوی حسینی شدن م‌یبرد.
مؤمن  برای  است،  آخرت  مزرعه  که  دنیایی  در  زندگی 
و  اســام  آیین  به  که  کسی  مؤمن.  غیر  با  مک‌یند  فرق 
مکتب اهل بیت دل داده و جان سپرده در هر نفس، 
آموزه‌های  پایه  بر  باید  حرکت  هر  و  کلام  هر  قــدم،  هر 

کند. اسلامی زندگی 
دستور‌های دینی ما در ریز‌ترین امور هم تکلیف انسان 
پیامبر  فرستادن  با  خداوند  و  کرده  مشخص  را  مؤمن 
شکل  به  گفتارشان  و  حدیث  در  هم  او  جانشینان  و 
کردارشان به شکل عملی، الگو  صریح و هم در سیره و 

و نمونه‌ای برای زندگی عرضه داشته است.
مبنای قرآنی »ولکم فی رسول الله اسوة حسنة« برای 
روز  بــه  و  م‌یاندیشند  خــداونــد  بندگی  بــه  کــه  کسانی 
بر  متفاوتی  ایمانی  و  زندگی دینی  دارند،  ایمان  داوری 
گون  گونا عرصه‌های  در  پیشوایانشان  زندگی  اســاس 

زندگی دنیا م‌یسازد.
 _ علی  بن  حسین  شهادت  و  حیات  که  مؤمن  انسان 
را بالا‌ترین تجلی و جاودانه‌ترین جلوه  علیهماالسلام _ 
عاشورای  زیارت  در  صبحگاه  هر  م‌یبیند،  خدا  بندگی 
او از خدا چنان بودنی و چنان رفتنی م‌یطلبد و زمزمه 
آل  و  محمد  محیا  محیای  اجعل  »اللهم  کــه:  مک‌یند 
و  زندگی  لحظه‌های  در  آرام  آرام  زمزمه  این  و  محمد« 

محیایش جاری م‌یشود.
زندگی  در  حسینی  حضور  عینی  نمونه‌های  به  توجه 
روزمره، مقدمه‌ای است برای مطالعه و بازشناسی این 
مؤلفه‌هایی  و  عناصر  بر  جدی‌تر  تمرکز  و  زندگی  سبک 
نمونه‌هایی  ــه  ک مــصــرفــی  مــحــصــولات  مــانــنــد  خـــاص 
اهمیت  جهت  ایــن  از  هستند  ملموس  و  محسوس 

م‌ییابند.

همین  یعنی  مخاطب  زنــدگــی  سبک  بــه  دادن  شکل 
یا نصیحتی  بدهید  او دستوری  به  آنکه  بدون  که شما 
که استفاده مک‌یند، یک ارزش  بکنید با ارائه محصولی 
کنید و این اتفاقی است  یا یک فرهنگ را به او منتقل 

کنون جایش بسیار خالی بوده است. که تا 
که روی پیراهن یا تی شرت مشیک عزاداری‌اش  کسی 
ــاران  ــ ی بـــه  کـــه  دارد  آرزو  بــســتــه،  نــقــش   +۷۲ ح  طــــر
با  چرمی  بند  مچ  که  هنگامی  و  بپیوندد  سیدالشهدا 
»إن  یا  راست  دست  به  را  یمینی«  قطعتم  »إن  عبارت 
واقع  در  م‌یبندد،  چپ  دســت  به  را  یــســاری«  قطعتم 
راه  کــردن در  بــرای قربانی  را  راســت و چپ خود  دست 

عقیده آماده مک‌یند.
فاصله‌ای  مطلوب  وضــع  به  رسیدن  بــرای  هنوز  شاید 
ــی ایــن  ــاری ســنــگــیــن داشـــتـــه بــاشــیــم ولـ ــ ک طـــولانـــی و 
تجربه‌ها م‌یتواند آغازی باشد برای عرضه محصولات 
و  مناسبت‌ها  بـــرای  عینی  و  مشخص  نمونه‌های  و 
همچون  مرور  به  که  سال  طول  در  دیگری  بهانه‌های 
سال  طول  در  دینی  زندگی  پیوسته  هم  به  حلقه‌های 

را رقم زنند.


